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  »عهيش ياسيفقه س«حاكم در  ياستلزامات نصب اله
**يرجبو مجيد  *حسين رجبي30/10/95: تأييد 22/6/95: دريافت

   چكيده
 ـيس شهياند انيها متقابل نيترياز اصل يكي  ـ ياس  ـ يهـا شـه يو اند عهيش در حـوزه   يغرب

 ـتوميحاكم  ياعتقاد به نصب اله .حاكم است نييو تع تيمسأله مشروع است،يس  ـان از  ياريد بس
 ـنما يقيعم يهايخوش دگرگوندست استيدر عرصه س را خصوصاً يفقه يهاگزاره  ـا در .دي  ني

 نيتـر و مهـم  نييمتفاوت تب يهاهدگايد ق،ياز روش تطب يريشده است تا با بهره گ ينوشتار سع
حكومت، وجـوب انتخـاب    ليو تشك ياسيشود. وجوب انقلاب س يبررس ياسيآثار آن در فقه س

او، حرمـت مخالفـت بـا حـاكم منصـوب و       ياريعنوان حاكم و اطاعت از او و هخص منصوب بش
ها به حاكم و حرمت تصـرف بـدون اذن او در مسـائل    يهمه تصد يكفار، واگذار تيولا رشيپذ

 يدولت اسـلام  فياسلام، تكل نيبر اساس قوان يحكومت يهمه رفتارها قيضرورت تطب ،ياجتماع
 يمـوم ع يو آرا عتيب گاهيجا نييجامعه و تع يمعنو تيجهت هدا يگذارونو قان يزيدر برنامه ر

صـب  ن دگاهيبا د هاگزاره نيا باطارت ي. چگونگباشدمي ياسيدر فقه س دگاهيد نياز جمله تبعات ا
    .شده است نييدر متن مقاله تب

  واژگان كليدي
  تيمشروع هايگونهاستلزامات، نصب حاكم، حاكم،  ،ياسيفقه س

                                                                                

 .و مذاهب انيدانشگاه اد يعلم أتياستاد حوزه و عضو ه *

 .rajaimajid65@yahoo.com :حوزه و پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام ياستاد سطح عال **
 





6  

سا
ل 

ت
يس

ب
كم

وي
/ 

ارة
شم

 
وم
س

پي /
پي

ا
81 

 

 

  همقدم
هـاي علـوم سياسـي نقـش     دهي به گزارهچگونگي تعيين حاكم و فرمانروا در جهت

يند قدرت، نظيـر كسـب و حفـظ قـدرت     آاينكه ساختار نظام سياسي و فر .كليدي دارد
مناسـبات   ،گـردد هاي نظام بر اسـاس چـه مبـاني تنظـيم مـي     سياست ،چگونه بايد باشد

هاي جديـد  ها و چالشكميت و پديدهحاكميت با شهروندان و نحوه تعامل جامعه با حا
مسأله  و وظايف و تكاليف متقابل شهروندان و حاكميت چيست ،شودچگونه تعيين مي

هـا تـأثير   بر همه ايـن گـزاره  است، از طرف خدا كه الهي بودن حكومت و نصب حاكم 
  گذار است.

شـود و منشـأ   هـاي سياسـي غربـي ربوبيـت تشـريعي خداونـد انكـار مـي        در انديشه
حكومـت،   ،هادر اين نوع ديدگاه است.ها قراردادهاي اجتماعي تعيين وعيت حكومتمشر

امــري عرفــي اســت كــه ديــن و شــريعت حــق دخالــت در آن را نداشــته و خــود را از  
كشد. علوم سياسي هم بر اسـاس مبنـاي فـوق شـكل گرفتـه      هاي سياسي كنار ميساحت

 ،نمايد. اما در انديشه سياسي شيعهمي هاي حاكم بر آن هم از اين مبنا تبعيتاست و گزاره
شـود.  ون اجتمـاعي جوامـع از جملـه حاكميـت مـي     ؤربوبيت تشريعي الهي شامل همه ش

  بر مبناي نصب الهي تطبيق گردد. ها و مسائل سياسي بنابنابراين لازم است گزاره
هـاي  شـود گـزاره  از آنجا كه اين تطبيق كمتر صورت گرفته است، گاه مشـاهده مـي  

د در علوم سياسي با وجود تضاد آن با انديشه نصب و يا حتي با نظريـه انتخـاب،   موجو
نمايد تا برخي ابعـاد  رو پرداختن به اين موضوع ضروري مياين شود. ازمقبول واقع مي

  پنهان مسأله ولايت الهي حاكم روشن گردد.
اي كـه  هگونهبنابراين هدف اصلي اين نوشته بازخواني لوازم مترتب بر نصب است ب

 مقالـه هاي رايج در علوم سياسي و اجتماعي، مطابق آن اصلاح گـردد. ايـن   برخي گزاره
نظريـه انتخـاب هـيچ     مـثلاً شود و بر نظريه نصب بار مي صرفاًادعا ندارد كه اين مباني 

اشاره به آن طور كه در انتهاي مقاله بلكه اين دو نظريه همان ؛كدام از اين لوازم را ندارد
اشتراك اين دو نظريه در برخـي آثـار    در بسياري از آثار مانند يكديگرند. اتفاقاً ،شودمي

  در تأييد مطالب گفته شده تأثير مثبتي دارد. 
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از طرف ديگر بررسي استلزامات مباني علوم پيشيني بر استنباط يـا همـان مطالعـات    
رحله اسـتنباط  شود فقيه در مزيرا موجب مي ؛اي برخوردار استتطبيقي از اهميت ويژه

ساخته ديني خارج نگردد و از مباني كلامي و اصولي خويش غافل نشده و از نظام پيش
شـود گـاهي   دست بياورد. اينكه گفته ميهواره ديني باي متناسب با اسلوب ساختنتيجه

كنـد،  آنچه در اصـول تأسـيس كـرده اسـت را فرامـوش مـي       ،شودفقيه وقتي وارد فقه مي
هـا و علـوم   به استلزامات مباني پيشيني در استنباط است. اگر گزاره سرمنشأش عدم توجه

تري حاصل خواهد شد. نتايج دقيق تأثير گذار در استنباط با اين رويكرد بررسي شود قطعاً
  شود.هاست كه نقاط ضعف و قوت آنها نمايان ميافزون بر اين از طريق تطبيق تئوري

علم ديگر گاهي از شـيوه پيشـيني و گـاه از    در بررسي نتايج و تأثيرات يك علم در 
 ؛ايـم ما در اين پژوهش به تناسب از هر دو شيوه بهره برده .شودشيوه پسيني استفاده مي

آنچه در فقه موجود، نتيجه بعد سياسي نبوت بوده است و آنچه بايد در نتيجه اين اصل 
كمتر مورد توجه قـرار  كلامي، در فقه سياسي ايجاد شود. البته بديهي است به آثاري كه 

  ايم.اردهزاي برخوردار است اهتمام بيشتري گگرفته و در زمان ما از اهميت ويژه

  . مفاهيم1

  الف) استلزامات
ي نتايج و پيامدهايي اسـت كـه يـك ديـدگاه آن را     ادر عنوان مقاله به معن »استلزام«

ي خـود  يگـو  ؛دارد تري از لوازم و آثـار از اين جهت استلزام معناي وسيع .كندميطلب 
رود و در صورت پذيرش، آثار آن بدون نياز به دليل ديگـري  ديدگاه به دنبال آثارش مي

گـذاري  پذيرش توحيد در تشريع، حرمت هر قانون مثلاً ؛خود ثابت خواهند شدهخود ب
طلبد مگر آنجا كه خـودش واگـذار   شرك در تشريع را مي ،گذاري الهيدر عرض قانون
  قنين داده است.كرده و اجازه ت

  ب) نصب الهي حاكم
طور كه پيامبر از سوي خدا براي ابلاغ پيام و به عنوان بشـير و نـذير فرسـتاده    همان

هـا در  شده و خليفه خداوند در هدايت تشريعي بشر است، مسئوليت اجـراي ايـن پيـام   
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 سـت. نتيجـه  ااش گزارده شده و خليفه الهي در مقام حاكميـت  بستر جامعه هم به عهده
نصب الهي حاكم اين است كه حاكميت و فرمانروايي كه از مقوله ولايت و امـر و نهـي   
است، جايگاهي الهي است نه بشري و عرفي و خداي متعال كه حاكميت بالذات عـالم  

  منحصر در اوست، خليفه خودش در فرمانروايي را تعيين كرده است.
قضـيه شخصـيه اسـت كـه     صـورت  هيابد، يا بدو گونه تحقق ميبه اين نصب الهي 

 ،)80 :)4(نساء( »منْ يطعِ الرَّسولَ فقَدَ أطَاَع اللَّه«فرمايد: مي مثلاً ؛شودناميده مي »نصب خاص«
در اين نوع نصب كسـي   .شودميناميده  »نصب عام«صورت قضيه حقيقيه است كه هيا ب

ص نباشـد  كه صفات خاصي را داشته باشد منصوب از طرف خداست. هرگاه نصب خا
ون امـام  ؤ. بنـابراين تمـام ش ـ  كنـد ميبه ترتب عقلي، منصوب به نصب عام فعليت پيدا 

 ط واگذار شده است.يواسطه نصب عام به فقيه واجد شراهب ،معصوم كه قابل نيابت باشد

  ج) حاكم
 ،ق1414 ،هـا (واسـطي زبيـدي   به معناي تنفيذ كننده فرمان »حاكم«در معناي لغوي، 

، 2ج ،تـا بـي  ،صله دهنده و پايان بخش ترديـد و اخـتلاف (فيـومي   ) و في160، ص16ج
) معنـا شـده   140، ص12ج ،ق1414 ،) و بازدارنده از ظلم و تجاوز (ابن منظور145ص

 .شوداست. در نزد فقها به امام معصوم و در زمان غيبت به فقيه جامع الشرائط اطلاق مي
 »ب عـام ي ـنا«اند به او ح كردهبدان تصري »شهيد ثاني«و  »محقق كركي«طور كه همان

، ق1414، صورت كلي و با صفات نصـب شـده اسـت (كركـي    هچرا كه ب ؛شودگفته مي
  .)162، ص4ج ق،1413شهيد ثاني،  ؛266، ص11ج

در اصطلاح علـم سياسـت، حاكميـت يـا فرمـانروايي را قـدرت عـالي دولـت كـه          
 ،(آشوري اندكردهست، بيان گذار و اجرا كننده قانون است و بالاتر از آن قدرتي نيقانون
 ،(عميـد زنجـاني   حاكم رئيس دولت و مسئول اعمال حاكميت اسـت  .)163، ص1383
 .)664، ص1ج ،1389

  د) فقه سياسي
بـا قيـد    كـه  در لغت به معناي فهم و دانستن همراه با تأمل و انديشيدن اسـت  »فقه«
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(مصـطفوي،   شـود مـي ي علم و معرفت و فهم تمايز پيدا كرده و اخـص  هاواژهاخير از 
احكام شرعي ه بر علم ب ،در تعريف رايج نزد فقها ،) و در اصطلاح123، ص9، ج1368

، 1ق، ج1418گردد (عـاملي،  از طريق ادله تفصيلي آن اطلاق مي ـ فروع ـافعال مكلفين  
  .)180، صق1416مشكيني،  ؛90ص

، ق1419ي دستور دادن و قيـام بـه آن نمـودن (طريحـي،     ادر لغت به معن »سياست«
حكومت، حكم رانـدن، رياسـت، امـر و نهـي، سـزا و تنبيـه، پـرورش و         ،)78، ص4ج

پروراندن و اداره كردن امور مردم بر طبق مصالحشان بيان شده اسـت (عميـد زنجـاني،    
  .)295، ص2ج ،تابي ،فيومي ؛7، ص10جق، 1414 ،ابن منظور ؛148، ص2، ج1389

ها و رفتارهاي معطـوف بـه قـدرت    تدر كاربرد رايج، فعالي »سياست«در اصطلاح، 
چه در مقام كسب و تثبيت قدرت، چه در مقام اصلاح، مهار و توزيع قدرت، چه  ؛است

در مقام تضعيف، نفي و بر اندازي و جايگزيني قدرت ديگر و چه در مقام تنظيم رابطـه  
برخي با توجه بـه معنـاي    .)9، ص1390فر، ييها (ضياقدرت يك دولت با ديگر دولت

وي سياست كه در آن فرمان و امر و نهي نهفته است، آن را بـه معنـاي امـر و نهـي و     لغ
ر اعتبارات و قراردادهاي صادر از نهاد حاكميت در جهت تنظيم روابط و تدبير امور يسا

در يك  .)37، ص1، ج1393(اراكي،  اندكردهمردم در راستاي تأمين مصالح آنان تعريف 
فـن و  «سياسـت   ،آمده است »روبر«طور كه در فرهنگ نگفت هما توانميبيان مختصر 

) و در نـزد متفكـران اسـلامي    35ص اسـت (همـان،  » عمل فرمانروايي بر جوامع بشري
(عميـد زنجـاني،    باشدميمديريت و رهبري جامعه در جهت مصالح مادي و معنوي آن 

ــا امــر و نهــي و فرمــان دادن   ؛)148، ص2، ج1389 ــا وضــع قــوانين وو چــه ب  چــه ب
  يعني با حكم تكليفي يا حكم وضعي. ؛قراردادهاي مختلف

كه فقه سياسي بخشي از فقه است كه به كشـف   شودميبر آنچه گفته شد روشن  بنا
دهـي قـدرت، از راه ادلـه    حكم رفتارهاي سياسي مكلفين و چگونگي مديريت و سامان

 :گونـه تعريـف كـرد   آن را ايـن  تـوان ميپردازد. در نگاهي كلان به فقه سياسي معتبر مي
» كشف احكام فقهي تبيين كننده و تنظيم كننده روابط سياسي جامعه در شريعت اسلام«

فقه سياسي وظيفه بازيگران سياسـي جامعـه را از راه ادلـه     .)69، ص1، ج1393(اراكي، 
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هاي فقه است كه در كنار فقـه  رو يكي از زيرشاخهاين . ازكندميمعتبر كشف و استنباط 
  گيرد.فقه معاملات و غيره قرار ميعبادات، 

  ها درباره نصب حاكم. ديدگاه2
  در ميان انديشمندان مسلمان در اين باره سه ديدگاه كلان وجود دارد:

معتقد به انحصار قوانين الهي در مسائل فردي و معنوي و عدم نظارت  ديدگاه اول:
 گويندميولاريسم ديني) (سك اين ديدگاه قائلين. آنها به مسائل اجتماعي و سياسي است

زعامت ديني و دعوت الهـي داشـته اسـت.     صرفاًحكومت نكرده بلكه  9پيامبر اصولاً
انتخاب مردم شكل گرفته نه بـا   فرض هم كه حكومت داشته، اين حكومت با بيعت وهب

  حقي الهي پس حكومت منصبي الهي نيست.
حتـي   ،است و ديگران از مبدعين اين نظريه در بخش سياسي دين »علي عبدالرازق«

الاسـلام و اصـول   «اند. او در كتـاب  انديشمندان داخلي هم اين نظريه را از ايشان گرفته
  نويسد: مي »الحكم

مسلمانان را ملزم به آن فرموده اسـت   ،همه آنچه اسلام تشريع كرده و پيامبر
هاي حكومت سياسـي و  به هيچ وجه نه از روش ،ها و قواعد و آداباز نظام

رهبري پيامبر رهبري دعـوت راسـتين    .هاي دولت مدني بوده استاز نظامنه 
رهبـري   .به سوي خدا و ابلاغ رسالت او بـود نـه رهبـري سـلطنت و ملـك     

 ،رسول خدا رسالتي ديني و حكم نبوي بود نه حكم سـلاطين (عبـد الـرازق   
  1).170م، ص2000

  گويد: مت مياز ديگر قائلين اين ديدگاه در كتاب حكمت حكو »مهدي حائري«
اجتماعي است كه واقعيتي جز انتخـاب مـردم در    ـخلافت يك مقام سياسي  

 انـد كردهقدر رشد و دانايي پيدا افتد كه مردم آنبر ندارد منتها گاهي اتفاق مي
 ؛كننـد كه پيامبر يا امام خود را براي زمامداري سياسي نظامي خود انتخاب مـي 

داري نه جزئي از اجزاي نبوت است و نـه   ين كشوريمانند بيعت با نبي اكرم. آ
  .)214ص تا،در ماهيت امامت كه همه دانايي است مدخليت دارد (حائري، بي
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بـراى مـردم و از سـوى     حكومـت  از يك سو، طرح مالكيت مشاعبر اين ديدگاه  بنا
مالكيـت  به اين بيان كـه   .شودميمطرح ديگر طرح وكالت حاكم از سوى مالكان مشاع 

نياز از اعتبار و قرارداد انحصارى و بي تي، مالكيزندگيت به فضاى خصوصى انسان نسب
نيـاز از  مشـاع طبيعـى و بـي    مالكيت خصوصـىِ  ،عموميانسان نسبت به فضاى و  است

حاكميت در يك سرزمين به معناى وكالـت شـخص يـا     در نتيجه اعتبار و قرارداد دارد.
اگـر تمـام مالكـان    و  باشدموعه ميگروهى از سوى مالكان مشاع براى بهزيستى آن مج

مشاع در يك وكيل با يكديگر اتفاق نظـر نداشـته باشـند، نوبـت بـه انتخـاب اكثريـت        
بـر   »وكالت فقيه«يا  »حكومت وكالتي«تعبير  .)158، ص1377(هادوي تهراني،  رسدمي

  2.شودمياساس اين ديدگاه مطرح 
آيـد و در آن، هـر دو حـق    شمار ميهاي دو حقي بهحكومت از مقولهديدگاه دوم: 

بنابراين براي مشروعيت حكومت، فقط رعايـت   .يعني حق االله و حق الناس وجود دارد
بلكـه جلـب آراي    ؛ط موجـود بـراي حـاكم كـافي نيسـت     يحق االله و صرف وجود شرا

عمومي و رضايت مردم و مشاركت دادن آنها در انتخاب حـاكم قسـمتي از مشـروعيت    
، 1387مشروعيت خـدا و مـردم بـا هـم هسـتند (حسـني،        . منبعشودميحكومت تلقي 

و كمتـر كسـي ايـن     شـود مـي اين ديدگاه بيشتر در مورد حكومت فقيه مطرح  .)90ص
ديدگاه را براي پيامبر يا امام بكار برده است. در اين نگاه نصب الهي مشروط به پذيرش 

 باشـد مـي هـي  براي نصـب ال  ةالعلصورت جزء هو انتخاب مردم است و انتخاب مردم ب
  .)180، ص1378(كواكبيان، 
انديشمندان با وجود آنكـه انتصـابي بـودن ولايـت پيـامبر و اهـل بيـت را        از برخي 

(منتظـري،   انـد شـده اند اما در مورد فقيه نصب را نپذيرفته و قائـل بـه انتخـاب    پذيرفته
يت رسد نظريه انتخاب را بتوان همان نظريـه مشـروع  نظر ميهب .)415، ص1، جق1409

شـان يكسـان   دسـت كـم در نتـايج فقهـي     .)25، ص1376 ،الهي مردمي ناميد (كواكبيان
بر هر دو ديدگاه در صورتي كه مردم بر اساس ضوابط تعيين شـده از   چراكه بنا ؛هستند

طي را براي ولايت تعيين نمودند، فقيه واجد يسوي خداوند عمل كرده و فقيه واجد شرا
مورد تأييد خداوند براي تصرف در مسائل اجتماعي  شرائط و منتخب مردم، منصوب يا
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زيرا خداوند سبحان خودش چنين حقي را براي مردم مشـروع دانسـته و    است؛مكلفين 
  3تعيين حاكم اسلامي را بر عهده آنان قرار داده است.

 بر اين ديدگاه حكومت از باب ولايت خواهد بود نـه وكالـت (هـادوي تهرانـي،     بنا
چـه بـر   و  انـد كـرده ه اطاعت او چه بر كساني كه او را انتخـاب  چراك ؛)158، ص1377

  خلاف ديدگاه وكالتي.ه واجب است، ب اندكردهكساني كه او را انتخاب ن
خداوند علاوه بر ابلاغ قانوني كامل، براي اجراي قوانين، حاكمي نيـز   ديدگاه سوم:

رش مـردم  نصب كرده است. اين نصب مطلق بوده و مشروط به پـذيرش يـا عـدم پـذي    
تحقق حكومت در جامعه بدون پذيرش و حضور و همراهي مردم،  ؛ البته در عملنيست

  امكان پذير نخواهد بود.
مشهور فقها و متكلمين اماميه چه در مورد امام و چه در مورد فقيه بـه ايـن ديـدگاه    

 گفت ديدگاه اول و دوم در سه يا چهار دهه گذشته توليد شده و پيش توانمي .معتقدند
؛ 154، ص1377از آن لااقل در ميان شيعه هرگز مطرح نبـوده اسـت (هـادوي تهرانـي،     

  .)408و405، ص1ج ،ق1409منتظري، 
طور كلي توحيد عملـي اقتضـاي توحيـد در ولايـت و طاعـت را دارد و توحيـد       به

خداوند در ميان بندگانش فرمانده و ولي قرار دهد كه  كندميولايت و طاعت هم اقتضا 
ا به اطاعت او محقق شده و تسليم در برابر خدا با تسليم در برابر او صورت اطاعت خد

در ايـن ديـدگاه، جايگـاه فقهـا در دوران غيبـت همـان       . )29، صق1413گيرد (اراكي، 
  : فرماينددر اين زمينه مي 1امام خميني جايگاه اجتماعي پيامبر و امامان است

پا خاسـت و  فقاهت و عدالت) بهاگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد (
در امـر اداره   9تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم

باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين دارا مى ،جامعه داشت
بود، يـا   7بيشتر از حضرت امير 9توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم

يش از فقيه است، باطل و غلط است. البته ب 7اختيارات حكومتى حضرت امير
بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل  9حضرت رسول اكرم فضايل

از همه بيشتر است؛ لكـن زيـادى فضـايل معنـوى اختيـارات       7حضرت امير
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دهد. همان اختيارات و ولايتى كـه حضـرت رسـول و    حكومتى را افزايش نمى
ه علـيهم   (ديگر ائمه،  ، در تـدارك و بسـيج سـپاه، تعيـين ولات و     )صـلوات اللَّـ

استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان 
اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است؛ منتها شـخص معينـى نيسـت،    

  .)50، صق1423است (امام خميني، » عالم عادل«روى عنوانِ 
نه فـوق و آثـار مترتـب بـر هركـدام مجـال ديگـري        گاهاي سهبررسي و نقد ديدگاه

 .شودمياستلزامات ديدگاه اول در فقه سياسي بررسي  صرفاًدر اين پژوهش  و طلبدمي

 . استلزامات فقهي نصب حاكم از طرف خدا3
ساختار قـدرت،   :كنيممياستلزامات اين ديدگاه در فقه سياسي را در سه بخش بيان 

  .ف حاكميت نسبت به جامعهتعامل مردم و حاكميت، تكالي

 الف) استلزامات آن در ساختار قدرت

  مشروعيت حكومت و تأسيس اصطلاحي بنام حكومت ديني. 1
ثير مستقيم دارد. نصـب حـاكم   أديدگاه انتصاب در وجود حكومت ديني يا نفي آن ت

يـك حكـم وضـعي     ،كرده نصبوقتي خداوند حاكمي  .ندارد ابدون جعل حكومت معن
د موضوع بسياري از احكام تكليفي سياسي و غير توانميومت هم دارد كه ديگر بنام حك

چراكه حاكم بدون حكومت و حكومت بـدون   ؛اندآن واقع شود. اين دو واژه متضايفين
 ـ احاكم معن دلالـت التزامـي حكـم وضـعي حكومـت دينـي اسـتنباط        هندارد. در نتيجه ب

يعني تابع  ؛تبع هستند نه استقلاليبال ،طور كه برخي احكام وضعي مجعولهمان؛ شودمي
مثل زوجيت كه منتـزع از صـيغه نكـاح و جـواز      ؛احكام تكليفي و منتزع از آنها هستند

وقتي شريعت، براي شخص يا گروهـي جعـل    شودميدر اينجا هم گفته  .استمتاع است
و به او حق فرمانروايي مي دهد، از اين جعـل، حكـم وضـعي حكومـت      كندميولايت 
 ؛و ممكن است خود، موضوع برخي احكام تكليفي يا وضعي گـردد  شودميتزاع ديني ان
د مالك شود، يا تضعيف آن حـرام  توانميو  كندميحكومت شخصيت حقوقي پيدا  مثلاً

  و تقويت آن واجب است و مانند آن. 
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  وجوب تشكيل حكومت و انقلاب سياسي. 2
مكن، قيام به امر خـدا  وظيفه حاكم منصوب از طرف خدا اين است كه در صورت ت

كند، و به جمع كردن نيرو و سلاح و مال و كارهـاي تبليغـاتي و ديگـر ابزارهـاي قيـام      
چراكه براي اقامه حكومت و اجراي قوانين اسلامي، تلاش براي بدسـت آوردن   ؛بپردازد

اگر قدرت نباشد  ؛ البتهگرددحكومت، مقدمه منحصره است و از باب مقدمه، واجب مي
لازم است كه فقهـا  « گردد.اين وظيفه ساقط مي ،كسب قدرت هم فراهم نباشدط يو شرا

حكومـت شـرعى تشـكيل     اى اجراى حدود و حفظ ثغـور و نظـام،  اجتماعاً يا انفراداً بر
باشـد، واجـب عينـى اسـت؛ وگرنـه واجـب        دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته

   .)52ق، ص1423امام خميني، (» كفايى است
تعيين خليفه كرده و خـدا او   9به ولايت معتقديم و به اينكه رسول اكرم ما كه

مسلمانان را تعيين كند، بايد به ضـرورت  » ولى امر«را واداشته تا تعيين خليفه كند و 
تشكيل حكومت معتقد باشيم و بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجـراى احكـام و اداره   

ومـت اسـلامى لازمـه اعتقـاد بـه ولايـت       امور برقرار شود. مبارزه در راه تشكيل حك
    .است

شما قوانين اسلام و آثار اجتمـاعى  «: كندميسپس به عناصر لازم براي اين مبارزه اشاره 
و فوايد آن را بنويسيد و نشر كنيد. روش و طرز تبليغ و فعاليت خودتـان را تكميـل كنيـد.    

  .)22، ص(همان» كنيدتوجه داشته باشيد كه شما وظيفه داريد حكومت اسلامى تأسيس 
انقلاب و تلاش براي تشكيل حكومت، از باب مقدمه تحقق نظام سياسي مورد نظـر  

در تشـريح لـزوم    1خداوند كه بر پايه نصب صورت گرفته، واجب است. امام خميني
كنـد كـه نگـذاريم    شرع و عقل حكم مى«: فرمايدميانقلاب سياسي به اين مطلب اشاره 

صورت ضد اسلامى يا غير اسلامى ادامه پيدا كند. دلايل اين ها به همين وضع حكومت
اجرا مانـدن نظـام   چون برقرارى نظام سياسى غير اسلامى به معناى بى ؛كار واضح است

  .)35، ص(همان» سياسى اسلام است
 ،البته اشكال معروفي در اينجا وجود دارد كه وقتي قدرت بر اقامه حكومـت نـداريم  

 ؛در نتيجـه تـلاش بـراي بدسـت آوردن قـدرت لازم نيسـت       .وجوب از ما ساقط است
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چراكه قدرت شرط وجوب است نه واجب و يـا در مـوارد شـك در قـدرت، شـك در      
در نتيجه اصل برائت، وجوب ساقط است. اين مسأله متوقف بر  .يمينمااصل وجوب مي

ت بر نظريه خطاب قانوني حضرت امـام، فعلي ـ  بنا است.مبناي ما در مسأله شرط قدرت 
بر باقي مسـالك هـم    بنا .وجوب و ضرورت تحصيل مقدمات در حد توان روشن است

 .)59ق، ص1424حائري،  حسينياين مطلب امكان پذير است (

  هاي اجتماعي به حاكمها و ولايتواگذاري همه تصدي. 3
ونات ؤمصـداقي از ش ـ  پس از تعيين حاكم، هر تصرفي در مسائل اجتماعي كه عرفـاً 

در نتيجه هر تصرفي بدون اجازه حـاكم   .شودميحاكم الهي تفويض  به ،حكومت باشد
 .ولايت اسـت نـه وكالـت و نظـارت     ،حرام خواهد بود. به بياني ديگر نتيجه اين ديدگاه

هـيچ   7پس از اثبات ولايت امر (حق زعامت و رياست حكومت اسلامى) براى امام«
» ولى امـر «به امور عامه نيز با  ماند؛ زيرا رسيدگىباقى نمى» ولايت نظر«جاى ترديد در 

 .)154ق، ص1425(موسوي خلخالي، » است يا كسى كه از طرف او منصوب شده باشد
 »ولايـت در اذن «و  »ولايت در تصرف«اين همان چيزي است كه در فقه ما با دو عنوان 

البته منظور ما تصرف و اذن در مسائل اجتماعي و سياسي است، نه در اموال  .آمده است
انصاري،  ؛392، صق1425موسوي خلخالي، و نفوس شخصي كه محل اختلاف است (

  .)546، ص3، جق1415
ولايت تصـرف در مسـائل اجتمـاعي و سياسـي، ماننـد قضـاوت، اجـراى حـدود،         
برگزاري حج، صدور حكم قتل، تصرّف در بيت المال (اموال دولتى) و تصميم در امور 

بان او واگذار شده است. مؤيد مطلب اينكه در يناسياسى و اجتماعى كشور كه به امام يا 
  ونات بر عهده حاكم قرار داده شده است.ؤروايات، بسياري از اين ش
ها، تابعي از انتصاب الهي حاكم هستند و اگر نصب به حاكميت اين احكام و ولايت

اين احكام هم وجود نداشت. شايد در مقام اثبـات، نصـب الهـي حـاكم از همـين       ،نبود
 ـ ؛باشدمياما در مقام ثبوت، متأخر از آن  .هاي جزئي كشف شوديتولا خـاطر  ه يعني ب

  ون بر عهده او قرار گرفته است.ؤنصب به حاكميت، اين ش
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اما در  ،ها و ساختارهاي گوناگوني تحقق يابدد در شيوهتوانميالبته اجراي اين اصل 
قـرار گيـرد و كليـه    هر ساختاري بايد حاكم منصوب در رأس جايگـاه سياسـي دولـت    

  ت دولتي در محدوده اجتماعي با تصرف يا اجازه او صورت پذيرد.صرفات

  تعيين جايگاه بيعت و آراي عمومي در سياست. 4
وقتي حاكم از سوي خدا تعيين شد، اكثريت در مشـروعيت بخشـيدن بـه او نقشـي     

تـأثيري   طور كه نظر مردم در مشروعيت بخشي به امامت و نبوتهمان ؛نخواهند داشت
؛ )147): 2(بقـره (  »ربك فَلا تَكُونَنَّ منَ الْممترَينَ منْ الْحقُ«: فرمايدميندارد. قرآن كريم 

اين (فرمان تغييـر قبلـه) حكـم حقـي از طـرف پروردگـار توسـت، بنـابراين هرگـز از          
  ترديدكنندگان در آن نباش.

ه اين مطلب تصريح شـده  در آيات ديگري هم ب .از طرف خداست صرفاًايجاد حق 
منكران وحي و نبوت با رأي اكثريت، اصـل   .)36): 33احزاب( ؛68): 28است (قصص(
 ،است كه اكثر مردم به آن رأي بدهند يگويند حق همان چيزكنند و ميحق را ثابت مي

 ،1381گويد حق آن است كه از راه وحي ثابت شده است (جوادي آملـي،  اما اسلام مي
يكي از وظايف مـردم را پـذيرش    »نهج البلاغه« 34در خطبه  7ؤمنيناميرالم .)91ص

بودن تمكين از حاكم و تسليم  ،بنابراين معناي بيعت .اندحاكم و اطاعت از او بيان كرده
در برابر خدا و فرمانروايان الهي است و اجازه حكومت و امر و نهي در مسائل سياسـي  

  اي الهي است.بلكه اجازه ؛به نظر اكثريت بستگي ندارد
زيرا بـا   ؛لازمه اين ديدگاه، عدم تعهد حاكم در مقابل مردم است اندكردهبرخي ادعا 

مردم قراردادي نبسته است و چون مـردم در انتخـاب رئـيس دخالـت ندارنـد از رشـد       
سياسي مردم جلوگيري شده و جامعه از حركت فكري سياسي محـروم گـردد و حـاكم    

(صـالحي   كننـد داري انتخاب نمييرا مردم فقيه را به زمامز ؛نيروي اجرايي نداشته باشد
 ها صحيح نيسـت كه هيچ كدام از اين نسبت در حالي .)50-54، ص1363نجف آبادي، 

جامعه را به سوي تعالي فردي و جمعي  ،شودمياز سوي خدا تعيين كه حاكمي  اتفاقاً و
راي عــدالت در بيشــترين تعهــد در قبــال مــردم و اج ــ . در ايــن راهدهــدمــيحركــت 
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با تعهـد در برابـر خداونـد و نظـارت      .هايي است كه واقعا از طرف خدا باشدحكومت
كنند. تاريخ و تجربـه ثابـت   ها نسبت به يكديگر تعهد تام پيدا ميدروني است كه انسان

كرده است بدون تعهدي الهي صرف تعهد به مردم هرگز ضـامن رعايـت حقـوق آنـان     
  نبوده است.

واسطه فرمان خداوند متعـال، پيـاده سـازي آن در جامعـه     ه اصل حق ببعد از ثبوت 
ط  « :گيردوسيله مردم صورت ميه همواره ب اس باِلقْسـ امـا   .)25): 57(حديـد(  »ليقوُم النَّـ

چون مخلـوق و بنـده خـدا هسـتند و خداونـد رب و مالـك       همها در اين ديدگاه انسان
و ي مـادي  هـا جنبهچه در  ؛او حركت كنندبايد در مسير معرفي شده از سوي  .آنهاست
دنبال انساني است كه خليفه و جانشين خـدا در  ه ي معنوي. اين نگرش بهاجنبهچه در 

اومانيستي بدنبال آن است. پـس بنـا   طور كه نظريات روي زمين باشد نه جايگزين او آن
لايت گيرد و بدون آن وهاي مردمي شكل ميتحقق حكومت با حركت ،ر ديدگاه نصبب

طور كه در  همان ؛پذيرداندازه بسط يد حاكم صورت ميه و نصب به فعليت نرسيده و ب
  روي داد. 7مورد امامان ما بعد از امام حسين

عـدم نقـش مـردم در     نكته ديگر در تعيين جايگاه مردم در حاكميت اين اسـت كـه  
و نخواهد مشروعيت بخشي به حاكم، موجب نفى نظارت آنان نسبت به اعمال و رفتار ا

گيرنـد.  سـنت ائمـه) ريشـه مـى     شد و اين دو مقوله از منشـأ واحـدى (وحـى الهـى و    
كه حق مشروعيت بخشيدن بـه حـاكم را از مـردم سـلب كـرده اسـت، حـق         خداوندى

كه اين مطلب در محدوده شريعت تجويز كرده و لازم شمرده است  آناننظارت را براى 
  .)257ص ،1387در جاي خود ثابت شده است (ايزدهي، 

  مشروعيت مسأله در حاكم طيشرا مضاعف نقش. 5
 صـرفاً بعدي) تعيـين كننـده نيسـت و    ط حاكم (نه مسئولان ردهيدر نصب خاص، شرا

طي را احـراز  يشـرا  توانميهاي خاص البته با نظر به انتصاب .كندمينص آن را مشخص 
ر پررنگي در فقـه  ط حاكم نقش بسيايط است، شرايكرد، اما در نصب عام كه نصب به شرا

خواهد  ط لازم اويصفات و شرا ،ترين عامل مشروعيت حاكمسياسي خواهد داشت و مهم
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 ـ .عدالت و تدبير ،آگاهي ،بود كه اهم آنها عبارت است از فقاهت هـاي  خـلاف ديـدگاه  ه ب
  ترين تأثير در مشروعيت را داراست.ط حاكم در آنها كميسكولار و دموكرات كه شرا

  ودن حاكميتمند نبزمان. 6
دار نيسـت و غايـت آن عمـل بـه وظـايف حـاكميتي اسـت،        چون نصب الهـي زمـان  

و در پي برقرار نمودن نظـام   كندميف قانوني خود عمل يكه حاكم منصوب به وظامادامي
عدل است و مصلحت مردم و امت اسلام را در نظر دارد، در مقام حاكم بـاقي اسـت، امـا    

خود هشده و حاكم خودباو نتيجه سلب مشروعيت  خلاف عمدي موج سلب عدالت و در
  . ساز و كارهاي نظارت دروني و بيروني بر حاكم مختلف است.شودميعزل 

 ب) استلزامات در تعامل مردم و حاكميت

  عنوان حاكمهوجوب انتخاب شخص منصوب از طرف خدا ب. 1
تـأثير   اين ديدگاه در چگونگي انتخاب حاكم و وظيفه مردم نسـبت بـه ايـن مطلـب    

مـردم وظيفـه يـاري و     و چون حاكم از طرف خداونـد تعيـين شـده اسـت     ؛گذار است
اگر اين كار را نكردنـد و در   .عنوان حاكم برگزينندهيعني بايد او را ب ؛فرمانبرداري دارند

كارند. آيات ذيل دلالت بر ايـن مطلـب دارد:   هانتيجه حكومت به اهل آن نرسيد، همه گن
»و كبخْلُ رما قُي شاءي و خْتاركانَ ما ي مرَة لَهيپروردگار تو هـر   ؛)68): 28(قصص( »الْخ

 .آنان (در برابر او) اختيارى ندارنـد  .گزيندآفريند و هر چه بخواهد برمىچه بخواهد مى
رِهم   و ما كانَ لمؤمْنٍ و لا مؤمْنَةٍ إذِا قضَىَ اللّه و رسولُه أمَراً أنَْ يكوُنَ « نْ أمَـ  لهَم الْخيرَةُ مـ
نْ وصِ معي اللَّه و ولَهسر بينـا  ضَلالاً ضلََّ فقََدهـيچ مـرد و زن بـا    ؛ )36): 33احـزاب(  »م

اختيارى در آن امر  ند،يرا صادر نما يايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش فرمان
كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده  داشته باشد و هر كس نافرمانى خدا و رسولش را

  است!
بر اطلاق نيابـت داراي ايـن شـأن     بنا 9بان خاص و عام پيامبريروشن است كه نا

بنابراين به مقتضاي اين آيات، بر اساس تعيين حاكم از طرف خـدا، مـردم    .خواهند بود
و  طاعت خداوند به قبول حاكم و عصـيان او بـه رد   ؛مخير بين طاعت و عصيان هستند
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پس انتخاب كسي غير از او براي مردم جايز نيست (موسوي خلخـالي،   .ترك اطاعت او
رفتاري كه مردم بعد از رحلت پيامبر گرامي اسلام انجـام دادنـد يـك     .)23ق، ص1425

انجام دادند و  7طور رفتاري كه مردم در زمان امام حسينهمين .عصيان اجتماعي بود
 ـ هـا زمانمردم آن  ،رو در منابع دينياين از .اطراف ولي خدا را خالي گذاردند شـدت  هب

إلَِّا ثَلاَثَةُ نَفرٍَ سلْمانُ و أَبو ذَر و  ارتَد النَّاس« :7قَالَ أَبو جعفَرٍمورد مذمت قرار گرفته اند: 
ادقْدمردم مرتد شدند مگر سه نفر:  امبريبعد از پ؛ )440، ص22ج ،ق1403(مجلسي،  »الْم
د    و در مورد جامعه بعد از واقعه عاشورا گفته شـد:   اد، ابوذر و سلمان!مقد نْ أَبـِي عبـ عـ
قَالَ 7اللَّه: »النَّاس تَدنِ اريسالْح دع7ب        نُ أُم ى ابـ د الْكـَابلي و يحيـ و خاَلـ إلَِّا ثَلاَثـَةً أبَـ

دخُ     نُ أُم الطَّوِيـلِ يـ ى ابـ لُ الطَّوِيلِ و جبيرُ بنُ مطعْمٍ ثُم إنَِّ النَّاس لَحقُوا و كَثُرُوا و كاَنَ يحيـ
ولِ اللَّهسر جِدسقوُلُ 7مي و ب و غضْـاء   كَفَرنْا بِكُمْالب ةُ وداو نكَُم العْـ  ،همـان ( »دا بينَنا و بيـ

مردم مرتد شدند مگر سه نفـر   7امام صادق فرمود پس از اما حسين؛ )144ص ،46ج
اين ه سپس زياد شدند و ديگران ب .ابو خالد كابلى، يحيى بن ام الطويل و جبير بن مطعم

گفـت مـا از   شد و ميپيغمبر ميسه نفر ملحق گرديدند يحيى بن ام طويل داخل مسجد 
  شما بيزار شديم و دشمنى بين ما و شما آشكار گرديد.

  اطاعت و فرمان پذيري مردم از حاكم. 2
خلاف مورد قبل ه ب ؛اين اثر مربوط به بعد از كسب قدرت و تشكيل حكومت است

  كه پيش از برقراري حكومت بود.
؛ )59): 5مائده (( »منْكُم الأْمَرِ أُولي و الرَّسولَ أَطيعوا و اللَّه أَطيعوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«

ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيـد پيـامبر خـدا و اولـو     اى كسانى كه ايمان آورده
ا   « ؛نصب حاكم و اطاعت از او لازم و ملزوم يكديگرنـد  پيامبر] را. نانيالأمر [جانش إنَِّمـ

منينَ إذِاَ دعوا إلِىَ اللَّه ورسوله ليحكُم بينهَم أَن يقُولوُا سمعناَ وأَطعَناَ وأوُلَئك كاَنَ قوَلَ الْمؤْ
): 24(نور( »الفْائزُونَ هم فأَُولئك يتَّقْه و اللَّه يخشْ و رسولَه و اللَّه يطعِ منْ و هم الْمفْلحونَ

سوى خدا و رسولش دعوت شوند تا ميان آنـان  ه مؤمنان، هنگامى كه ب سخن؛ )51-52
و اينهـا همـان   » شـنيديم و اطاعـت كـرديم   «گوينـد:  ، تنها اين است كه مـى داوري كنند
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رستگاران واقعى هستند و هر كس خدا و پيامبرش را اطاعت كند و از خدا بترسـد و از  
  ندان واقعي هستند. چنين كساني همان پيروزممخالفت فرمانش بپرهيزد، 

يعنـي از مـردم توقـع     ؛شـود مـي اي قـرار داده  وقتي شخصي به عنوان امير در منطقه
رود. اگر كسي اميري بفرستد اما اطاعـت او را بـر مـردم لازم    اطاعت و فرمانبرداري مي

 ؛»اطيعـوا « شـود مـي لـذا گفتـه    .نگرداند، نقض غرض از ارسال اميـر و فرمـانروا اسـت   
لت مطابقي بر حكم تكليفي وجوب فرمانبرداري دارد دلالت التزامي بر طور كه دلاهمان

  جعل منصب ولايت و حكومت هم دارد.
 و شـود مـي اين اطاعت شامل تمام احكام حكومتي و حتي اوامر واليان حـاكم هـم   

در بيان وظايف مردم نسبت به  7نافرماني از حاكم استحقاق عقاب دارد. اميرالمؤمنين
  : فرمايدميحاكم اسلامي 

أما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، و النصيحة فـي المشـهد و المغيـب، و الاجابـة     «
امـا حقـى كـه    ؛ )34نهج البلاغه، خطبه( »حين أدعوكم، و الاطاعة حين آمركم

ايد و خيرخواهى نسبت به من بر شما دارم وفا به بيعتى است كه با من نموده
قتى كه شما را بخوانم و اطاعت من در حضور و غياب و اجابت دعوتم به و

   .از من چون دستورى صادر كنم
 ـ 1امام خميني عنـوان رئـيس دولـت موقـت،     ه در پيامشان پس از نصب بازرگان ب

  همين اثر را بر حكومت ديني مترتب دانسته: 
از «واسطه ولايتي كه ه ام يك نفر آدمي هستم كه بمن كه ايشان را حاكم كرده

يـك   ؛شان را قرار دادم يك حكومت عادي نيستدارم اي» طرف شرع مقدس
مخالفت بـا ايـن حكومـت     .ملت بايد از او اتباع كنند .حكومت شرعي است
 ،قيـام بـر ضـد خداسـت    » حكومت خدايي«قيام عليه  ،مخالفت با شرع است

  .)59، ص6، ج1386قيام بر ضد خدا كفر است (امام خميني، 
شبرد اهداف كلان تعريـف شـده در   افزون بر اطاعت، ياري و مساعدت حاكم در پي

منابع اسلامي، بر مردم واجب است كه در كتب فقها فراوان به آن تصـريح شـده اسـت    
  .)313، ص1ج ق،1408 محقق حلي، ؛810، صق1413(مفيد، 
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 وجوب ارجاع همه اختلافات سياسي به حاكم و حرمت مراجعه به طاغوت . 3
فـات بـه ايـن حـاكم و ممنوعيـت      نتيجه تعيين حاكم سياسي، ضرورت ارجاع اختلا

هاي ديگري است كه در عرض حكومت مشـروع وجـود   ها و حكومترجوع به قدرت
دارد كه اسلام، خود داراي برنامه و نظام سياسي باشد. بر  ااين ممنوعيت وقتي معن .دارد

پرسـد كـه دو   مـي  7وقتي راوي از امام صادق »حنظلهعمربن«همين اساس در مقبوله 
محاكمه ه ان راجع به دين يا ميراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضي وقت بنفر از خودم

آيا اين عمل جايز است؟ امام از تحاكم به طاغوت منـع كـرده و نتيجـه حكـم      ؛روندمي
چراكه خداونـد   ؛ولو آنكه حق با او باشد ؛طاغوت را باطل و اخذ به آن را حرام شمرده

پرسد پس چـه كننـد؟   در ادامه راوي مي .بورزند در قرآن فرمان داده كه به طاغوت كفر
   .)67، ص1ق، ج1407دهد به فقها مراجعه نمايند (كليني، حضرت پاسخ مي

مقصد اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمال آنها هسـتند  
انـد كـه   مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام كرده

ع نيستند و خداوند امر فرموده كه مردم بايد بـه سـلاطين و حكـام    اينها مرج
جور كافر شوند، و رجوع به آنها با كفر ورزيدن به آنهـا منافـات دارد. شـما    
اگر كافر به آنان باشيد و آنان را نالايق و ظالم بدانيد نبايد به آنها رجوع كنيد 

 .)91ق، ص1423(امام خميني، 
  وب و حرمت فوق را متفرع بر تعيين حاكم بيان كرده است: قرآن كريم، هر كدام از وج

نْكُم فـَإنِْ       « ي الـْأمَرِ مـ ولَ و أُولـ وا الرَّسـ يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعـ
ه و الْيومِ الـĤْخرِ  ء فَردُوه إلِىَ اللَّه و الرَّسولِ إنِْ كُنْتُم تُؤمْنُونَ باِللَّشيَ تَنازعتُم في

م آمنـُوا بِمـا أنُـْزلَِ       .ذلك خَيرٌ و أَحسنُ تَأوْيلاً ونَ أنََّهـ أَ لَم ترََ إلِىَ الَّذينَ يزْعمـ
رُوا أنَْ    إلَِيك و ما أنُزْلَِ منْ قبَلك يريدونَ أنَْ يتحَاكَموا إلِىَ الطَّاغوُت و قـَد أمُـ

و ِكْفُرُوا بهعيـداً  يضـَلالاً ب ملَّهضطانُ أنَْ يالشَّي ريداى ؛ )60-59 :)5(مائـده(  » ي
ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيـامبر خـدا و   كسانى كه ايمان آورده

پيامبر] را! و هرگاه در امرى نزاع داشتيد، آن را به خدا و  نانياولو الأمر [جانش
روز رستاخيز ايمان داريد! اين براى شما بهتر، پيامبر بازگردانيد اگر به خدا و 
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كننـد بـه   نديدى كسانى را كه گمان مـى  اآي. و عاقبت و پايانش نيكوتر است
اند، ولى هاى آسمانى) بر تو و پيشينيان نازل شده، ايمان آوردهآنچه (از كتاب

خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل بروند؟! با اينكـه بـه آنهـا    مى
ا شـيطان مـى   دس خواهـد آنـان را   تور داده شده كه به طاغوت كافر شوند. امـ

  هاى دوردستى بيفكند.گمراه كند و به بيراهه
 .در اين آيات ابتدا وجوب اطاعت پيامبر و اولي الامر و نصب ايشان بيان شده است

ده و الخطاب بودن اولي الامر در منازعات را بر اين نصب بار كرفصل ،تفريع يپس با فا
فرمايد چون براي شما حاكمي تعيين شده، در هر امري اختلاف پيش آمـد بايـد بـه    مي

همو رجوع كنيد. سپس حرمت مراجعه به هر قدرت غير مأذون از طرف خدا و تحـاكم  
  نمايد.بر آن مترتب مي »أمُرُوا أَنْ يكْفُرُوا بِه«به طاغوت را با بيان 

تـأمين  هـاي كـلان و خـرد اقتصـادي،     ي در حـوزه اين بيان عام، شامل هر نوع اختلاف
مطالبـه   .شودميي، سياست داخلي، انتخابات و مانند آن اجتماعي، سياست خارجي، قضاي

هاي بين المللي و حكم قرار دادن آنها در مشاجرات داخلي و خـارجي  مراجعه به سازمان
طـاغوت اسـت.    كه در ساليان اخير مصاديق مختلفي داشته است، مصداق همين رجوع به

هـا از قبيـل حكميـت آنهـا در     ها و پذيرش برخي پروتكـل مسأله عضويت در اين سازمان
، بايـد  شـود مياگر ادعاي ضرورت  .منازعات و اختلافات نياز به بررسي جدي فقهي دارد

 تـوان مـي ن و» الضرورات تبيح المحذورات بقدرها«به همان مقدار ضرورت اكتفا نمود كه 
  ا وجود منافعي اقدام به اين امر نمود.    به مجرد مصلحت ي

وقتـي حـاكمي از سـوي     .بيان ديگر بر اين استلزام، شرك در حاكميت و طاعت است
، رجوع به طاغوت، شرك در يگانگي حاكميـت خداسـت. افـزون بـر     شودميخدا تعيين 

) در برخـي روايـات، مراجعـه بـه حـاكم غيـر       17): 39زمـر( ؛ 36 ):16آيات قرآني (نحل(
، 2، جق1407اسـت (كلينـي،   شـده  ب از طرف خدا مساوي شرك در طاعت گرفته منصو
  .)397ص

در مواردي كه حكومت اسلامي هنوز شكل  البته در برخي موارد ضرورت، خصوصاً
روايـاتي در   »وسائل«، صاحب شودمينگرفته است، حرمت در شكل محدودي برداشته 
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روُرةِ و الْخـَوف   باب جوازِ قَبولِ الوِْلاَيةِ«اين زمينه در  ع الضَّـ ذكـر كـرده    » منْ قبلِ الْجائرِ مـ
 .)201، ص17ج ،ق1409است (حر عاملي، 

  عدم تطابق تصميمات حاكميت با نظر بخشي از مردم. 4
آيـا   ،در يـك موضـوع نپسـنديدند   را نظـر حكومـت    بخشي از مردم در صورتي كه

اكثريت باشد؟ اين مسـأله   ونظر مردم  حكومت حق اعمال آن نظر را دارد يا بايد تسليم
  نيازمند دو مقدمه است:

هـا در جامعـه اسـلامي بايـد     هـا و نظـارت  قـانون گـذاري   ،تمـام تصـميمات   يك:
رانـي را ايجـاد   خواستگاهش همان منبع مشروعيت باشد كه جواز فرمـانروايي و حكـم  

، واگذاري و تفويض حكومت به حاكم از طـرف هـر شـخص يـا گروهـي      .كرده است
  مشروط به حركت در راستاي اهداف آن شخص يا گروه.  ؛مشروط است نه مطلق

الهي است تصميمات هم بايد بر طبق قـوانين   صرفاًاز آنجا كه منبع مشروعيت،  دو:
الهي باشد كه تشخيص آن بر عهده شخص يا گروهي است كـه تخصـص در شـناخت    

تصـميم نهـايي را اتخـاذ     احكام شريعت دارند. به ديگر سخن، آن شخص يا نهادي كـه 
بنابراين تقدم نظر  .و نظر او متبع است، حاكم و فرمانرواي اصلي در جامعه است كندمي

  عنوان فرمانروا است.ه مردم بر حاكم خلف تعيين او ب
  : فرمايدميآنجا كه  ،دنآيات قرآني هم بر همين مطلب دلالت دار

»أنَِ و كُماح مَنهيا أنَزْلََ بِما بللَّه لا و تَتَّبِع مهواءأَه و  مهذَر نْ  يفْتنـُوك  أَنْ احـ  عـ
 و در ميان آنها طبق آنچـه خداونـد   ؛)49): 5(مائده( »إلَِيك اللَّه أنَزْلََ ما بعضِ

 نازل كرده، حكومت كن و از هوسهاى آنان پيروى مكن و از آنهـا بـر حـذر   
  !خدا بر تو نازل كرده، منحرف سـازند  احكامى كه مبادا تو را از بعض كه باش

»و مهي شاوِررِ فَفإَذِا الأْم تَزمكَّلْ عَلىَ فَتوع و در ؛ )159) 3(آل عمـران( » اللَّه
   كارها با آنان مشورت نما، و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن.

رغـم  كه تصميم نهايي را بر عهده شخص حاكم گذاشته است و مردم ولـو علـي  
در مـواردي مثـل فيلترينـگ در حـوزه      .ميلشان بايد به تصميم حاكم احترام بگذارند
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ها و يا حجاب اجباري و مانند آن، اگر صلاح و آرامش عمـومي جامعـه در   فرهنگ ضد
اي را بـه همـراه داشـته    نارضايتي عـده  ؛ اگر چههمين تشخيص داده شد، بايد اقدام كند

  باشد.
كم بايد بر اساس آنچه كه صلاح دنيوي و اخـروي مـردم   حا اولاًكه البته بديهي است 

است تصميم گيري نمايد و تخطي از اين مسير موجب سلب مشروعيت او از فرمـانروايي  
بلكه مشورت با خواص يا  ؛گيري نبايد مستبدانه باشدتصميم ثانياًراني خواهد شد. و حكم

: اگر در برخـي  ثالثاً .است عوام بر اساس اسلوب مشخص شده در منابع ديني بر او واجب
اصـرار  و موارد مخالفت علني اكثريت با تصميمات حكومـت در جامعـه صـورت بگيـرد     

در اين موارد از بـاب   شودميد به اختلال نظام بينجامد، گفته توانميحكومت بر نظر خود 
حكم ثانوي بايد به نظر مردم تن دهد. البتـه مسـأله صـور مختلفـي دارد و از فـروع مهـم       

 كه به تفصيل بيشتري نيازمند است. باشدميختيارات حاكم ا

 ج) استلزامات آن در تكاليف و وظايف حاكميت

 ها و رفتارهاي حكومتي بر اساس قوانين اسلامضرورت تطبيق همه سياست. 1
بر ديدگاه نصب، متكفل تنظيم و تدبير شؤون سياسي زنـدگي انسـان    فقه سياسي بنا

ها و نوع رفتارها بر اساس رار باشد حكومت در تعيين سياستچراكه اگر ق ؛خواهد بود
رانان يا خـرد جمعـي يـا ميـل     احكام الهي عمل نكند بلكه بر اساس نظر شخصي حكم

ها بر اساس حكم الهـي  هاي دين اداره شود و سياستمردم و يا هر چيزي غير از آموزه
اب حاكم هم بـه صـاحبان   ديگر چه نيازي به نصب الهي حاكم خواهد بود، انتخ ،نباشد

منـد و بـراي   نصب حاكم و جعل حكومت از طرف خداوند غايـت  .شدرأي واگذار مي
؛ هايي متعـالي بـوده اسـت   اي متعالي بر اساس آموزهاجراي احكام الهي و تحقق جامعه

الفراغي قرار داده باشـد كـه آن    ةمنطقممكن است در برخي مسائل، خداوند متعال  البته
و حاكم موظف است بر اساس اصول كلي و مصلحت،  استاختيار حاكم موارد هم در 

  تصميم لازم را اتخاذ نمايد.
خداونـد متعـال    صـرفاً گـذار  قـانون  .اين مطلب با توحيد در تقنين نيز سازگار است
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و هـر آنچـه از    معارضه با خداسـت عرض قانون الهي، گذاري در است و هرگونه قانون
   باشد.» ما انزل االله«بايست منطبق با شود نيز ميصادر مي حاكمان

، حاكميـت  حكومت قـانون اسـت. در ايـن طـرز حكومـت      ،حكومت اسلام
فرمان و حكم خداست. قانون اسلام، يا فرمـان   منحصر به خداست و قانون،

خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد، از رسول 
 ؛ت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هسـتند گرفته تا خلفاى آن حضر 9اكرم

همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قـرآن و  
  .)45ق، ص1423بيان شده است (امام خميني،  9نبى اكرم

خداوند متعال در قرآن كريم هدف از نبوت را حكومت بر اساس كتـاب خـدا بيـان    
ه و لا تَكـُنْ      إنَِّا أنَزْلَْنا إِ«نموده است:  اسِ بِمـا أَراك اللَّـ ينَ النَّـ لَيك الْكتاب باِلحْقِّ لتَحكُم بـ

ما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم تـا بـر اسـاس    ؛ )105: )4((نساء »للخْائنينَ خصَيماً
آنچه خداوند به تو آموخته، در ميان مردم حكومت كنى و از كسانى مباش كه از خائنان 

طبق اين آيات، حكومت در ميان  )49و44 ):5مائده((و ديگر آيات قرآني  ت نمايى!حماي
صـورت   چيزي باشد كه خداوند ارائه نموده اسـت. در غيـر ايـن   مردم بايد بر اساس آن

 مستلزم لغويت انزال كتاب و نصب به حاكميت و خلافت خواهد بود.
بـه روشـني بـر ايـن      »فضل بـن شـاذان  «از  »عئعلل الشرا«در  »شيخ صدوق«روايت 

و  شودميتكليف بدون حكمت و هدف از سوي خدا صادر ن اولاًمطلب دلالت دارد كه 
هاي دينـي  فلسفه نصب حاكم و وجوب طاعت او را پياده سازي دستورات و آموزه ثانياً

بنـابراين نتيجـه نصـب الهـي حـاكم، تطبيـق همـه         .در متن جامعـه بيـان داشـته اسـت    
  .)253ص ،1ج، 1385 اساس اسلام خواهد شد (صدوق، هاي حاكميتي برسياست
واسطه بهرو از يك طرف بر فقهاي ما لازم است با پرداختن به مسائل سياسي، اين از

هاي مورد تأييد شرع، احكام آنها را بيان نمايند و از طرفي استنباط از ادله معتبر و روش
يـژه در مسـائل نوپديـد و    وبايد مسئولين و دسـت انـدركاران دولـت اسـلامي بـه     ديگر 

موافقت يا عدم مخالفت شرع با آن مسأله را احراز نموده، و  ،مستحدثه با مراجعه به فقه
  وظيفه خود را بر اساس آن تعريف نمايند.
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گذاري جهت هدايت جامعه به ريزي و قانونتكليف دولت اسلامي در برنامه. 2
  سوي سعادت

، مسـئوليتي بـراي حـاكم دينـي و      بـر ديـدگاه نصـب و تشـريع حكومـت دينـي       بنا
   .»سوي صلاحه مسئوليت هدايت جامعه ب« ؛شودميهاي زير نظر او ايجاد دستگاه

داري و گذاري و تبليغات سالم مردم را به دينهايي مثل قانوناگر دولت بتواند از راه
، هاي گمراه كننده و اغـواگر را در جامعـه بگيـرد   معنويت سوق دهد و يا جلوي فعاليت

با اين وجود كاري انجام ندهد، در پيشگاه خداوند مسئول اسـت. بنـابراين دولـت    ولي 
هاي ديني و استفاده از عقل و تجربه، قوانين خاصـي جعـل   اسلامي بايد بر اساس آموزه

هايي را كه موجب گمراهي جامعـه و تخريـب محـيط زيسـت     كند و جلوي شبه آزادي
  ، بگيرد.شودميفرهنگي آن 

بـه   ؛شـود ميبر اساس دلالت التزامي نصب حاكم و جعل حكومت ثابت اين مطلب 
اين بيان كه: كناره گيري حاكميت از مسائل فرهنگي با جعل حكومـت دينـي و نصـب    

اگر قرار است حكومت مسئوليت عملي در قبال هدايت جامعه نداشـته   .ناسازگار است
 .تشـكيل حكومـت دينـي نيسـت     د، ديگر نيازي بهكنباشد و تنها به انذار و تبشير اكتفا 

برقـراري   .تبليغ و انذار و تبشير بدون حكومت و اقتدار سياسي هم امكـان پـذير اسـت   
حكومت اسلامي به هدف پيـاده شـدن احكـام آن در جامعـه و جلـوگيري از شـيطنت       

  شياطين و منحرفين است تا جامعه در بستر آرام و توحيدي به سوي كمال حركت كند.
جايگاه يك حاكم سياسي و خليفه پيامبر خدا بـه مـردم تحـت     در 7اميرالمؤمنين

علىَ سبِيلِ الجْنَّة و إنِْ كاَنَ  أَطعَتُموني فإَنِِّي حاملُكُم إنِْ شاَء اللَّه إنِْ«: فرمايدميفرمان خود 
پيروى كنيد شـما را   اگر از من ؛)156(نهج البلاغه، خطبه »ذاَ مشقََّةٍ شَديدةٍ و مذاَقَةٍ مرِيرَة

به سوي بهشت خواهم برد گرچه راهى است دشوار و همراه با تلخى. اين پيام صـريح،  
. گرچـه ايـن مهـم، مشـروط بـه اطاعـت و       كنـد ميهاي ديني را روشن وظيفه حكومت

همراهي مردم است، ولي متولي اجـراي ايـن هـدف بـزرگ حـاكم منصـوب از طـرف        
  خداست.

سـويه بـه جنبـه روحـاني و معنـوي       ن ديدگاه نگرشي يككه اي اندكردهبرخي ادعا 
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امـا   .)28، ص1376 ،داشته و از جنبه مادي و دنيوي وجود انسان غفلت دارد (كواكبيان
هدايت معنوي بدون تأمين حداقل نيازهاي جامعه  اولاًچراكه  ؛اين نسبت صحيح نيست

يـدگاه اقتضـاي هـر دو    گرا بودن ايـن د تكليف ثانياً .و اجراي عدالت امكان پذير نيست
يكي ديگـر از   ،طور كه يكي از تكاليفش هدايت معنوي جامعه استهمان .جنبه را دارد

  اجراي عدالت و حتي توسعه و آباداني شهرهاست. ،ترين تكاليفشمهم
  دارد: عنوان رئيس دولت اسلامي را اين چنين بيان ميه تكليف خود ب 7اميرالمؤمنين

ها و زد و خوردها) نه براى ميل به ما صادر شده (جنگخدايا تو آگاهى آنچه از 
بلكه براى اين بـوده كـه    ؛دست آوردن چيزى از كالاي دنياهسلطنت و نه براى ب

آثار دين تو را بازگردانيم و در شهرهاى تو اصلاح و آسايش برقـرار نمـاييم تـا    
 گردد ات در امن و آسودگى بوده و احكام تعطيل شده جارىكشيدهبندگان ستم

   .)131(نهج البلاغه، خطبة

  در فرض عدم تشكيل حكومت به قدر توان اعمال ولايت كردن. 3
 ؛جواز اعمال ولايت و حاكميت منوط به تشكيل حكومـت و اقبـال مردمـي نيسـت    

بلكه در صورتي كه امكان تشكيل حكومت نباشد بايد در حد توان بر اساس مصـلحت  
راكه مشروعيت، منوط بـه تشـكيل حكومـت يـا     چ ؛اسلام و مسلمين اعمال ولايت كرد

 :بلكه محدود به بسط يد و قدرت است. روش اهـل بيـت   ؛خواست اكثريت نيست
به بعد همين بوده كه بدون داشتن حكومت رسمي، در  7از زمان امام صادق خصوصاً

انـد  دادهت لازم را انجـام مـي  صـرفا مسائل مالي و قضـائي و ديگـر مصـالح مسـلمين ت    
   .)263-276، ص1390 اي،(خامنه

در صورتى هم كه ممكـن   لازم است كه فقها حكومت شرعى تشكيل دهند...
زيرا از جانب خـدا منصـوبند. اگـر توانسـتند،      ؛شودنباشد، ولايت ساقط نمى

بگيرند و در مصـالح مسـلمين صـرف    را بايد ماليات، زكات، خمس و خراج 
تـوانيم حكومـت   ه نمىكنند و اجراى حدود كنند. اين طور نيست كه حالا ك

كـه   عمومى و سراسرى تشكيل بـدهيم، كنـار بنشـينيم؛ بلكـه تمـام امـورى      
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دار مسلمين بدان محتاجند و از وظايفى است كه حكومت اسلامى بايد عهده
  .)53ق، ص1423توانيم بايد انجام دهيم (امام خميني، شود، هر مقدار كه مى

از  ،م تشـكيل حكومـت  اصل جواز و بلكـه وجـوب تصـرف حـاكم در فـرض عـد      
  : شودميهم ديده  »شيخ مفيد«مسلمات فقه است كه در كلمات قدما نظير 

اقامه حدود بر عهده سلطاني است كه از طرف خداوند نصب شده است، آن 
پـس هـر    .انـد كـرده هستند و حكامي كه ايشان نصب  7سلطان ائمه هدي

نش يا بر قوم خـود و  كس (از فقها) كه توان اقامه حدود بر فرزندان يا بردگا
مانند آن را دارد و ترسي از سلاطين جور بابت اين تصرف نداشته باشد بايد 

اگر خوف ضرر بر نفس يـا ديـن باشـد سـاقط اسـت (مفيـد،        ،بله .اقامه كند
  .)810، صق1413

  استلزامات ديدگاه اول و دوم
هـاي  فـاوت به جهت آنكه تفاوت مباني در مسائل بيشتر نمايان گـردد در انتهـا بـه ت   

  يم.ينمااختصار اشاره ميه ديدگاه نصب با دو ديدگاه ديگر ب
آورد، امـا  اي متفاوت با ديدگاه نصب بـه ارمغـان مـي   ديدگاه اول در تمام آثار نتيجه

از  ؛كنـد مـي هايي پيـدا  تفاوتديگر ديدگاه دوم در برخي آثار مشترك است و در برخي 
يل حكومت، متوقـف بـر انتخـاب مـردم     وجوب انقلاب و تلاش براي تشك اينكه جمله
چراكه مشروعيتش متوقف بر انتخاب مردم اسـت، قبـل از انتخـاب مـردم، حـق       ؛است

خاطر ادله ديگري بر آنها واجـب اسـت   ه البته ب ؛تشكيل دولت و قيام و انقلاب را ندارد
كه خود را براي رهبري جامعه به مردم عرضه نموده تا مردم انتخاب نماينـد (منتظـري،   

و  ئاًابتـدا  ؛اطاعت از حاكم هم مقيـد بـه انتخـاب مـردم اسـت      .)537، ص1ج ق،1409
 .پس جايگاه اكثريت و بيعت در اين ديدگاه، متفاوت از ديـدگاه نصـب اسـت    .مةًاستدا

از بـين   و هاي لازمامتداد زماني حاكميت حاكم دو شرط دارد: از دست ندادن صلاحيت
  نرفتن انتخاب و آراي عمومي. 

هرگونه تصرفي منوط به انتخاب مردم است، مگـر   ،عدم تشكيل حكومت در فرض
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در موارد خاصي كه خوف نابودي اسلام و كيان مسلمين در ميان باشـد از بـاب حسـبه    
در مواردي كه مشورت جايز است، تبعيت از نظر اكثريـت بـر حـاكم     .)572، ص(همان

 ؛د هر دو لحاظ شـوند وقتي مشروعيت دوگانه است، در تصميمات هم باي .واجب است
حال اگر در مـوردي خواسـت اكثريـت بـا احكـام       .يعني رضايت خدا و رضايت مردم

چراكه اصرار حاكم بر انجام آن تكليف  ؛شريعت در تضاد بود، مسأله مشكل خواهد شد
 ـ   خـاطر حفـظ   هشرعي ممكن است به بحران مشروعيت بينجامد و از طرفـي تـرك آن ب

  ازگار است تا ولايتي.مشروعيت با ديدگاه وكالتي س

  گيرينتيجه
مثابه يك ايدئولوژي، تمام عناصر ساختار سياسي ه بر آنچه گفته شد، ديدگاه نصب ب بنا

بجاست انديشمندان حوزه سياست ابتدا ديـدگاه   .دهدجامعه را تحت تأثير خود قرار مي
زاماتش سپس با تأمل در اين مبنـا و اسـتل  و خود را در مسأله نصب حاكم روشن نموده 

شـان در  هـاي سياسـي  ها، مطالبـات و جهـت گيـري   ي سياسي، دغدغههاگزارهبكوشند 
هـا دربـاره چگـونگي نصـب حـاكم و      مخالفت با مبـاني پيشـيني شـان نباشـد. ديـدگاه     

. بـر اسـاس   شودميهاي اساسي در فقه سياسي مشروعيت حكومت، گاه موجب تفاوت
  ي ذيل در نظام سياسي است:هازارهگمطالب فوق روشن شد كه ديدگاه نصب مستلزم 

مشروعيت حكومت ديني، وجوب تشكيل حكومـت و ضـرورت    در ساختار قدرت:
ضرورت قرار گرفتن حاكم منصوب در رأس ساختار حاكميتي و توقف  و انقلاب سياسي

مند نبـودن حكومـت يعنـي غايـت حكومـت      اقدامات حاكميتي بر تصرف يا اذن او. زمان
 ـ يواگذار شده به او اسـت. اهميـت دو چنـدان شـرا    شخص عمل به تكاليف  ه ط حـاكم، ب

 .كندميتري نسبت به نظريات غربي، پيدا ط، نقش كليديياي كه در نصب عام، شراگونه
پذيرش ولايت حاكم الهي و انتخاب شـخص معرفـي    در تعامل مردم با حاكميت:

جـاد قـدرت.   تلاش در جهت اسـتقرار دولـت و اي   و عنوان حاكمه شده از سوي خدا ب
هاي حكومتي، اطاعت و فرمان پذيري از حاكميت ولـو در  تلاش در جهت تقويت بنيان

ياري و مساعدت حاكم در  .هنگامي كه تصميمات آن مطابق با خواسته هاي مردم نباشد
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پياده سازي احكام و اجراي عدالت، ممنوعيت حكمَ قرار دادن اشخاص و جريانات غير 
 .منصوب در اختلافات

ها بـر اسـاس   تطبيق همه سياست تكاليف حاكميت و دولت نسبت به مردم:در 
اگر  ،كاربردن نهايت توان در اجراي قانونهب و موازين اسلامي و تخطي نكردن از آن

 .هايي با برخي قـوانين و اجرائيـات اسـلامي وجـود داشـت     در ميان جامعه مخالفت
 و بـل اغمـاض حكومـت   اجراي عدالت و هدايت معنوي جامعه دو تكليـف غيـر قا  

خاطر تعهدي كه در برابر خداوند بـر  هشان بتعهد تام در برابر مردم و دفاع از حقوق
  دوش دارند.
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